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  معرفي و نقد كتاب
  

  1هاي شرقي تمدن غربي ريشه
  

  معرفي
  توسط عبداالله فرهـي ترجمـه و       بسون تأليف جان ها   هاي شرقي تمدن غربي    ريشهكتاب  

 . به چاپ رسيده اسـت پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي    سوي   از 1387سال   در
  توسـط چهـار بخـش، سـيزده فـصل و دو ضـميمه      اي مشتمل بر  صفحه 660اب  اين كت 

. م2004ليف و در سـال      أالملل دانشگاه شفيلد ت    هابسون استاد علوم سياسي و روابط بين      
  .توسط دانشگاه كمبريج چاپ و ظرف دوسال، پنج بار تجديد چاپ شده است

شـرق  «داند كـه     ي مي جان هابسون هدف كلي خود از طرح اين كتاب را ارائه داستان           
زده  كند لذت اين داستان در شگفت      و تلاش مي   .)11ص  (» در كانون توجه آن قرار دارد     

او با اذعان به روايـت غلـط رايـج و متـداول در              . آوردن خواننده باشد  به وجد   كردن و   
هـاي شـرقي كـه        و مكـان   هـا    ملت جوامع غربي، توجه خود را بر بسياري از اكتشافات،        

در ايـن كتـاب خواننـده       . كنـد  غرب را فراهم نمودند متمركز مي       و ظهور  امكان پيدايش 
فريقـا، هنـد،    آويـژه خاورميانـه اسـلامي، شـمال          هچيزهاي بسيار بيشتري درباره شرق ب     

تر از همه چين و البته چيزهاي جديدي نيز درباره غرب و            سيا، ژاپن و بالا   آشرق   جنوب
 بـروز    جدي نويـسنده بـه خواننـده غربـي          هشدار .آموزد هاي آن مي   ها و خاستگاه   ريشه

خوانندگاني كه در انتظار برخـورد بـا همـه عوامـل و جزئيـات خـاص                  «: است نااميدي
باشند به ناچـار    از منظري اروپايي مياًكيفيت و چگونگي توسعه و پيشرفت غرب، صرف      

 بـا  قصد او نيز دقيقاً نااميد كردن چنين خواننـدگاني اسـت    .)13ص  (» هند شد وانااميد خ 
اي كه در آن به بيان چگـونگي فـراهم نمـودن امكـان                اين اميد كه او را با تاريخ گمشده       

  .ظهور و پيدايش غرب توسط شرق پرداخته شده مواجه سازد
                                                      
1. John M. Hobson (2004); The Eastern Origins of western civilization (Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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  رد افسانه اروپامحوري ـ كشف غرب شرقي: فصل اول
نويـسنده  . شـود  طرح مي نخست  فصل  اين  منطق پژوهش و زيرساخت نظري كتاب در        

دهد و معتقد است كه در دل اين عنوان          اروپامحوري قرار مي  « خود را نقد     نقطه عزيمت 
متمـدن،   اين فرض نهفته است كه غرب به حق سزاوار تصاحب كانون اصلي تاريخ جهان             «

آيا وافعا چنين :پرسد اما بلافاصله مي .)19ص (» باشد چه در گذشته و چه در حال حاضر مي      
غرب و  اً  اساسداند از جمله اينكه       محوري را اشتباه مي    او به چند دليل ديدگاه اروپا     . است؟
انـد و از     طور پيوسته با هم در پيوند بـوده        هشدن ب  در خلال جهاني  .  م 500از سال    شرق،

هاي   ريشه كه طبق استدلال مارتين برنال تمدن يونان باستان كه غرب همواره           تر اين  اين مهم 
باسـتان سرچـشمه    ان قابـل تـوجهي از مـصر         به ميز «كند   تمدني خود را به آن استناد مي      

 كه شرق نقشي حياتي به اين دلايل مذكور و نيز با اثبات اين مطلب     .)20ص  (» گرفته است 
كنـد تـا      نويـسنده سـعي مـي     در فراهم نمودن امكان ظهور تمدن نوين غربي داشته است           

 دو فرايند   شرق در طي انجام   . را جايگزين غرب ناب يا مستقل بنمايد      » غرب شرقي «مفهوم  
 جذب و فراينـد تـصرف منـابع و          /فرايند انتشار : اساسي امكان ظهور غرب را فراهم نمود      

به بعد توانستند يـك شـبكه ارتبـاطي و          . م500ها از سال      عبارتي اولاً شرقي    به. ها  دارايي
تـر    يك اقتصاد جهاني ايجاد كنند كه در خلال آن منابع و مجموعه دستاوردهاي پيشرفته             

در غـرب انتـشار     ) هـاي شـرقي     ها، رسوم و نهادها و فناوري       چون افكار و انديشه   هم(شرقي  
ثانياً امپرياليسم غربي از  . نامد  مي شدن شرقي   يافت هابسون اين مرحله را با عنوان جهاني       

هـاي اقتـصاد شـرقي        هر طريقـي از پايـه     به بعد موجب شد كه اروپاييان به        . م1492سال  
با ايـن اسـتدلال او   . برداري نمايند بهرهغرب به نفع خود     جهت فراهم نمودن امكان ظهور      

  .داند هاي شرق محال و غيرقابل تصور مي ظهور غرب را بدون در نظر گرفتن مشاركت
پـردازد از جملـه       هاي اخير پژوهـشگران اروپـامحور مـي         نويسنده در ادامه به تلاش    

نظريـه نظـام   / غرب ـ ماركسيـسم  هاي معيار در مورد ظهور  نظريه«اند  كه آنها ادعا نموده اين
پژوهـشگران  ايـن   . )21ص  ( »ـ همگي اروپـا محـور هـستند        جهاني، امپرياليسم و وبريسم   

هاي ذاتـي      ويژگي ها يا   كنند كه غرب ناب با اتكاي بر خود و در نتيجه شايستگي             تصور مي 
ترين روايـت اخيـر اروپـا         هابسون مهم . ممتاز خود به چنين جايگاهي دست يافته است       

دانـد كـه      مـي . م1998 نوشته ديويـد لنـدز در سـال          ثروت و فقر ملل   حور را در كتاب     م
.  جان رابرتس را مورد تأييد و ارجـاع قـرار داده اسـت             تفوق غرب طور ضمني كتاب      به

هاي اصلي و حـاكم       هابسون به شدت معتقد است كه تفكر اروپامحوري در همه روايت          
رو مبحـث اصـلي ايـن كتـاب را در      ندرباره ظهور غرب جاري و ساري اسـت از همـي       

كند كه براساس     هاي تفكر اروپامحوري استوار مي      ترين فرضيه   مخالفت با يكي از اساسي    
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 توسعه و پيشرفت جهان در خلال تاريخ، تنها يك تماشاچي منفعـل و            «آن شرق در داستان     
بـر  درسـت   . )23ص  ( »چنين يك قرباني يا حامل قدرت غربي را بر عهده داشته اسـت              هم

همين منوال مدعاي اصلي كتاب اين است كـه انكـار نقـش عامليـت شـرق در ديـدگاه              
 هـر   .اروپامحوري و حذف آن از داستان پيشرفت تاريخ جهان امري كاملاً ناشايست اسـت             

آن چند اين كتاب رسالت خويش را احياي تاريخ پويايي اقتصادي شرق و نقش حياتي               
دسـتاوردهاي   هـا و     غرب را پذيراي منفعل دارايي     دهد با وجود اين     در ظهور غرب قرار مي    

  . سرنوشت خود ايفا كردندها نقش فعالي در ساختن داند بلكه اروپايي شرقي نمي
بخش اول به طور خلاصه چگونگي شـكل        : يابد  ارائه دو بخش ادامه مي     با اين فصل 

ريزي   ايهكند و سپس نحوه پ       را بيان مي   19 و   18هاي    گرفتن گفتمان اروپامحور طي قرن    
ويژه در كارهاي كـارل مـاركس و    ها در مورد ظهور غرب به ها و تحليل ترين تبيين   اصيل

كننـدگان گفتمـان      ترين تدوين   در واقع ماركس و وبر مهم     . دهد  ماكس وبر را توضيح مي    
در بخش دوم نويسنده به بحـث خـود         . شوند    شناسي و تفكر اروپامحور معرفي مي       شرق

هـا و     ي اصـلاح و درمـان تفكـر اروپـامحور شـايع در روايـت              عنـوان راهكـاري بـرا       به
  .پردازد هاي جريان حاكم مي گزارش

  
  شرق پيشتاز در توسعه: بخش اول

 ـپيشگامان مسلمان و آفريقاييدر فصل دوم، با عنوان  هـاي ارتبـاطي    گيري پل شكل  
تـرين    مهـم  م1500-500جهان و اقتصاد جهاني در عـصر اكتـشافات آفروآسـيايي،            

بـا ظهـور    .  م 1500تنهـا از سـال      «كه    اشت طرفداران نظريه اروپامحوري مبني بر اين      پند
. )60ص  (» عنوان يك تمدن پيشرفته بود كه عصر اكتشافات اروپايي شروع شـد             اروپا به 

اي كـه     چـرا كـه اقتـصاد جهـاني       . گيرد  وار بودن آن مورد چالش قرار مي        با عنوان افسانه  
 -افريقـايي د عملاً در قرن ششم در طي عـصر اكتـشافات            انزواطلبي تمدني را از بين بر     

ها و    ها، ايراني   آغاز شد و اروپاييان تا حد زيادي براساس شرايطي كه آفريقايي          ها   آسيايي
هاي خاورميانه بر آنها تحميل نمودند وارد عرصه جهاني، كه از پيش وجود داشت                عرب
هـاي    هد كه شرق طـي سـال      د  نويسنده طي اين فصل و دو فصل بعدي نشان مي         . شدند

بـر  «اي كـه در عـين حـال      پيشرفت اقتصادي قابل توجهي داشته، مؤلفه     . م1500پيش از   
چنين مدعاي هابسون  هم. )61ص  (» كشد  نظريه اروپامحور استبداد شرقي خط بطلان مي      

در دسـت برخـي     . م1800اينست كه امتياز رهبـري اقتـصاد جهـاني در دوران پـيش از               
  .استجوامع شرقي بوده 
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اولـين معجـزه صـنعتي و افـسانه      ـ  پيشگامان چينـي مدعاي فصل سوم با عنوان 
امتيـاز سـردمداري    . م1100اين اسـت كـه از سـال         . م1800-1000ها    انزواطلبي چيني 

چـين  .  در آنجـا بـاقي مانـد       19قدرت فشرده در جهان به چين انتقال يافت و تـا قـرن              
ل توجهي توسعه و گسترش داد و از قرن         طور قاب   چنين قدرت گسترده خود را نيز به        هم
چنان به تـلاش       به بعد بر اين جنبه نيز سلطه يافت هر چند كه خاورميانه اسلامي هم              15

هابـسون همـه ايـن      . خود براي ايجاد نقطه پيوندي حياتي در اقتصاد جهـاني ادامـه داد            
 توصـيف   انتقـاد وي از   . دهد  مطالب را درست در تضاد با توصيف اروپامحوري قرار مي         

معيار ارائه شده در تفكر اروپامحوري در مورد چـين داراي دو بخـش اسـت در بخـش        
نامد   شود كه چين بيش از ديگران به آنچه وي اولين معجزه صنعتي مي              اول مشخص مي  

 19هايي را كه به انقلاب صـنعتي بريتانيـا در قـرن               تن داد به عبارتي بسياري از شاخصه      
سپس در بخش دوم بـه رد       . در چين يافت  .  م 1100از سال   توان    شود مي   نسبت داده مي  

ديدگاهي شايع در انديشه اروپامحوري در مورد دستاوردهاي عصر امپراتـوري سـونگ             
هاي مستبد شرقي بعـدي در چـين باعـث            ديدگاهي كه براساس آن حكومت    «پردازد    مي

جه اقتصاد هاي صنعتي دوره سونگ در همان نطفه خفه شوند و در نتي         شدند كه پيشرفت  
گيري چين از جهان پـس از         اين نيز به نوبه خود ظاهراً به كناره       . به سراشيبي سقوط افتد   

كند با طرح مسائل مختلف درخصوص        نويسنده سعي مي  . )96ص  (» تفسير شد . م1434
  .هاي تاريخي مفصل فرضيات خود را پيش ببرد چين و ارائه واقعيت

ماند ـ افسانه وجود استبداد شـرقي و    ميشرق مسلط باقي در فصل چهارم با عنوان 
هـاي اصـلي      يكي از گزاره   .م1800-1400انزواطلبي در هند، جنوب شرق آسيا و ژاپن         

كند و نيز  غرب را منطقه حاكم بر جهان مطرح مي. م1500تفكر اروپامحوري كه از سال    
ناء هـاي پيـشتاز در جهـان را بـدون اسـتث      همه قـدرت . م1800 تا 1400هاي   فاصله سال 
شـود كـه      گيرد و به جاي آن اين ديدگاه عرضه مـي           داند مورد ترديد قرار مي      اروپايي مي 

بـه هـيچ وجـه اروپـايي     .  م1800كدام از بازيگران اصلي اقتصاد جهاني تا پـيش از           هيچ
 توانـست   19ماندگي، اروپا در قرن       تنها پس از گذشت حدود پانزده قرن عقب       . اند  نبوده

  .ران كندماندگي را جب اين عقب
  

شـدن و خلـق    غرب، آخرين قدرت تازه وارد عرصـه توسـعه ـ جهـاني    : بخش دوم
  .م1498–500جهان مسيحيت، 

هاي شرقي فئوداليـسم      خلق جهان مسيحيت و ريشه    ادعاي اصلي فصل پنجم با عنوان       
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هـاي پـيش از       شدن شرقي در طـي سـال        تأكيد بر وجود جهاني   «. م1000–500اروپايي  
هـا   نه تنها ظهور اروپاي فئودالي بدون انتقال مجموعه دارايـي    . )174ص  (» است. م1500

رسيد بلكه در ايـن دوره شـاهد          و دستاوردهاي مختلف پيشرفته شرقي محال به نظر مي        
بـا وجـود ايـن، اروپـا تنهـا          . هاي جهاني نيز هـستيم      گيري موجي شديد از جريان      شكل
هـا و دسـتاوردهاي جهـاني نبـود و      هها، انديش   نفعي منفعل از نقل و انتقالات فناوري        ذي

  .تاكنون هم نبوده است
مباحث اين فصل نيز همچون فـصول پيـشين در سـه بخـش مـورد پـردازش قـرار                    

شود كه اغلب قريب به اتفـاق         گيري حاصل مي    در پايان فصل حاضر اين نتيجه     . گيرد  مي
نيروهـاي  دي توسط اجزاء سازنده اصلي جامعه فئودالي اروپا در آغاز هزاره دوم، تا حد زيا            

شرقي شكل گرفت و گذشته از اين ساختار هويت جمعي اروپايي هم در يك قالـب و                 
  .بافت جهاني به انجام رسيد

 .م1492-1000هـا،     افـسانه پيـشتازي ايتاليـايي     هابسون در فصل ششم با عنـوان        
رت عنـوان قـد     هـا بـه     تصوير ارائه شده طرفداران اروپا محور مبني بر پيشتازي ايتاليـايي          

ايتاليا با يافتن جايگـاه خـود در درون         «. داند  اي بيش نمي    را افسانه . م1000جهان پس از    
هاي بزرگ شرقي پيشاهنگ و حافظ آن بودند بـه ايـن              اقتصاد جهاني موجود، كه قدرت    

چنين نبود كه ايتاليـا جهـان را كـشف كـرد و             . )198ص  (» قدرت اقتصادي دست يافت   
تر شرقي بود كه ايتاليا را پيدا كـرد           اين جهان پيشرفته  سپس آن را دگرگون ساخت بلكه       

خاورميانه و پل جهاني اسلام تأثيرگـذارترين       .و امكان ظهور و توسعه آن را فراهم نمود        
هـاي شـرقي    جايگاه تجارت ايتاليا در مقايسه با تجارت شرقي، ريشه... اين مناطق بودند 

 صنايع اوليه در اروپا همچون صنعت       هاي انرژي و    انقلاب مالي، انقلاب دريايي، انقلاب    
سازي از جمله مواردي است كه در اين فـصل   نساجي، كاغذسازي، صنعت آهن، ساعت    

  .شود به بحث گذاشته مي
. م1800 حـدود  -1498 افـسانه عـصر واسـكو داگامـا،         در فصل هفتم با عنـوان     

سـلطه  هاي مرسـوم اروپـامحوري در زمينـه اكتـشافات، دريـانوردي و                ترين روايت   مهم
وي . دهـد   ـ سياسي و اقتصادي غرب بـر شـرق را مـورد رد و ترديـد قـرار مـي                    نظامي
دانـد و آن را       هـا نمـي     ها را آغاز عصر جديد اكتشافات اروپايي        هاي دريايي پرتغالي    سفر

ـ بارتولومئو دياش    چنين معتقد است اين دريانوردان پرتغالي       هابسون هم . داند  افسانه مي 
ها يا اميدنيك را كـشف كردنـد    ودند كه براي اولين بار دماغه طوفانو واسكو داگاما ـ نب 



  1391، 3دهم، شمارة زسال سي

  154

هـا    بلكه آنها آخرين كاشفان اين دماغه بودند و پيش از آنها بسياري از اقوام شرقي، قرن               
الدين احمـد بـن       پيش به اين دماغه رسيده بودند از جمله دريانورد مشهور عرب شهاب           

يانورد چينـي و برخـي ديگـر از دريـانوردان           و نيز چنگ هو در    . م15ماجد در نيمه قرن     
كـه    خلاصـه ايـن   . عرب، ايراني وهندي نيز موفق به رفتن بـه ايـن دماغـه شـده بودنـد                

 هـا عمـلاً از قـديم بـا اروپـا در             اند چرا كه اين ملـت       ها كاشف آسيا و آفريقا نبوده       اروپايي«
در واقع همه عواملي كه امكان ورود واسكوداگاما را به هنـد            . )240ص  (» اند  ارتباط بوده 

  .اند و يا از خاورميانه اسلامي ت گرفتهأفراهم نمودند يا از چين نش
  

شدن شرقي و  ماندگي ـ جهاني  گري متأخر و مزاياي عقب غرب، توسعه: بخش سوم
  .م1850-1492گيري مجدد ساختار اروپاي غربي تحت عنوان غرب پيشرفته  شكل

اي به نام آمريكـا        و عدم اعتقاد به امكان وجود قاره       1492افسانه  عنوان فصل هشتم،    
اروپامحوري  هاي كليدي در گاهشماري تاريخ جهان در تفكر         از سال . م1492سال   .باشد  مي

جهـان بـه دسـت       است و براي اروپاييان كاملاً بديهي و واضح است كه عمليـات اكتـشاف             
كلمب نقطه عطـف    كشف قاره آمريكا به دست كريستف       . از شد اروپاييان از همين سال آغ    

طرفـداران اروپـامحوري    . م1492هدف اين فصل نقد و بررسي افسانه        . اين اكتشاف بود  
 توسعه در اروپا، خود اروپـا       اي كه بر اساس آن تنها مهندس و معمار پيشرفت           است افسانه 

تنهـا عـصر اكتـشافات      نويسنده در اين فصل در پـي ايـن واقعيـت اسـت كـه نـه                  . بود
كريستف كلمب و داگاما    ها پيش از      آغاز شد مربوط به سال    . م500آفروآسيايي كه پس از     

، اروپـا واقعـاً هنـوز       19 قـرن    شود بلكه حتي از لحاظ قدرت اقتصادي و نظامي نيز تـا             مي
شود كه اروپا صرفاً در طي همين         بنابراين اين ادعا مطرح مي    . تر از شرق بود     خيلي عقب 

. )275ص  (» بود كه بالاخره توانست خود را به شرق برساند        .  م 1800 تا   1500هاي    لسا
متـأخر بـود و توانـست از        گـري     گري متقدم كه توسـعه      براساس اين ادعا اروپا نه توسعه     

هزينـه تـصرف منـابع و     بـه  ماندگي مند شود و اين عقب   ماندگي اقتصادي بهره    مزاياي عقب 
كـه    نويـسنده تـصور ايـن   طي ايـن فـصل  . ريقا جبران گرديدهاي شرق، آمريكا و آف    دارايي

و عقلاني جديد بـود را      هاي علمي     اي از افكار و انديشه      كريستف كلمب تجسم مجموعه   
تصور اشتباهي دانسته و سفرهاي او را همچون واسكو داگاما اساساً با يك ذهنيـت و طـرز                  

. دانـد   گردد در پيوند مـي      مي باز   11فكر صليبي مسيحي قرون وسطايي كه آغاز آن به قرن           
اندازي يـك     به همين خاطر كلمب همچون داگاما و حكومت سلطنتي اسپانيا در فكر راه            

هـاي مـالي جهـت        تأمين هزينه جنگ صليبي عليه اسلام بود و هدف او نيز در يافتن طلا             
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كلمـب كـشف آمريكـا را در         كريستف   بنابراين. بود) فلسطين(فتح مجدد سرزمين مقدس     
 چرا كه او هيچ وقت به وجود       بينش علمي و فهم عقلاني خود از جهان انجام نداد          راستاي

  .كرد كه آسيا و هند را كشف كرده است قاره آمريكا اذعان نكرد و هميشه فكر مي
ــ بريتانيـا ديـر     هاي چيني فرايند صنعتي شـدن بريتانيـا     عنوان فصل نهم، ريشه   

هـاي رسـمي و       بر طبـق گاهـشماري    . دباش   مي . م 1846-1700: گر  گري اقتباس   توسعه
كـه  . م1700ترين واقعه در برهه زماني پس از          پذيرفته شده طرفداران اروپامحوري، مهم    

 اسـت   به ظهور و رشد غرب كمك نمود، انقلاب صنعتي بريتانياست و برطبق آنچه مشهور             
صرفاً بـه  مطابق با چنين روايتي، اين موفقيت . باشد بريتانيا اولين كشور صنعتي جهان مي    

.  بدست آمده بود   گونه كمك خارجي    ها بدون هيچ    سبب نبوغ منحصر به فرد آنگلوساكسون     
هاي آن نـه   كه پيشرفت و اين» گر دير توسعه«نويسنده با تلقي بريتانيا به صورت كشوري  

  .برد زا بوده است اين فصل را در سه بخش پيش مي درون زا بلكه برون
ت نژادپرستانه اروپايي و خلق جهـان معاصـر   گيري هوي   با عنوان شكل   10فصل  

سه هـدف   عنوان رسالتي اخلاقي،      سازي امپرياليستي به    رسالت تمدن .: م1850–1700
گيري هويـت نقـش مهـم و          شود كه شكل    كند در ابتدا اين ادعا رد مي        اصلي را دنبال مي   

شـود كـه      اساسي در پيدايش و ظهور جهان غرب ايفا نمـود در عـوض نـشان داده مـي                 
دوم . گيري هويت به عامل مهم در جهـت ايجـاد امپرياليـسم تبـديل شـد                 چگونه شكل 

كه بوجود آمدن اين هويت نژادپرستانه بود كه پايه و اساس گفتمـان امپرياليـستي را                  اين
كه وجود قالب و بافتي جهاني جهت پيدايش و ظهور جهان غرب،              سوم اين . تشكيل داد 

ز نكات قابل توجه اين فصل توصيف نظريه اسـتبداد          ا. امري كاملاً اساسي و حياتي بود     
شرقي و نظريه شرق پيتر پن است كه اين نظريـات همـراه بـا نظريـات ديگـري چـون                     
داروينيسم اجتماعي و نژادپرستي علمي و نيز عواملي همانند پيدايش مذهب پروتـستان             

 خلق فراينـد بندي مردمان جهان برحسب شرايط آب و هوايي و خلق و خوي افراد،   و طبقه 
. نمايند ميجهان طبق ديدگاه اروپاييان و نيز انشعاب و دو پارگي شرق و غرب را فراهم     

شـود كـه رفتارهـا و منطـق غـرب             گيري حاصل مـي     در نهايت از اين فصل چنين نتيجه      
هاي شرق سود جسته و در عين حـال بـا             آميز بوده چرا كه از دستاوردها و داشته         تناقض
  .نان سعي در سلطه و برپا كردن بساط امپرياليسم داشته استمانده خواندن آ عقب

 با عنوان جنبه پنهان و تاريك فرايند صـنعتي شـدن بريتانيـا و افـسانه                 11در فصل   
 فرآيند صنعتي    آسيايي -Ĥفريقايي  هاي    اقتصاد آزاد، جنگ، امپرياليسم نژادپرستانه و ريشه      

عنوان دولتِ كشوري دير  ريتانيا بهدولت ب«كه    شود اول اين     دو بحث كلي مطرح مي     شدن
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شـود كـه نقـشي اساسـي در           معرفي مـي      )410ص  (» گر، مداخله جو و استبدادي      توسعه
كـه بـرخلاف نظريـه        دوم ايـن  . فراهم نمودن امكان صنعتي شدن كشور خود ايفا نمـود         

ه شود كه تصرف امپرياليـستي نژادپرسـتان    زاي بريتانيا، استدلال مي     اروپامحور تغيير درون  
ساز از سوي بيرون، جهت       هاي شرق موجب ايجاد مشاركتي حساس و سرنوشت         دارايي

هـاي آفروآسـيايي فراينـد        در واقع هابـسون معتقـد بـه ريـشه         . صنعتي شدن بريتانيا شد   
هـا در     هـا و آسـيايي      هاي مختلفِ كمـك آفريقـايي       وي به گونه  . شدن بريتانياست   صنعتي

  .كند فرآيند صنعتي شدن بريتانيا اشاره مي
  

  گيري نتيجه: بخش چهارم
  در مقابل افسانه اروپا محورانه غرب» غرب شرقي«

دموكراتيـك   ـ  هـاي ليبـرال   هاي وجود دولـت   با عنوان افسانه12نويسنده در فصل 
سه بعد . م1900-1500مبتني بر عقلانيت در غرب و شكاف عظيم بين شرق و غرب             

  :دهد مورد بررسي قرار ميهاي مبتني بر عقلانيت غربي را  از ابعاد دولت
  .هايي برخوردار از يك نظام بوروكراتيك متمركز مبتني بر قانون  دولت-1
 هايي حداقل يا آزاد نسبت به امور اقتصادي  دولت-2
 طاي حقوق سياسي شهروندي به افرادها دموكراتيك به اع هايي داراي گرايش  دولت-3

گونه كه    هاي غربي آن    رسد كه دولت    ميبا بررسي اين سه بعد، نويسنده به اين نتيجه          
هايي عقلانـي     دولت. م1900–1500هاي عصر پيشرفت      شود طي كل سال     معمولاً تصور مي  

 اروپامحوري  هاي شرقي نيز بسيار بيشتر از آن چيزي كه معمولاً طرفداران            اند و دولت    نبوده
يم بـين شـرق و      گيري شكاف عظ ـ    چنين نتيجه . اند  كنند بر عقلانيت مبتني بوده      تصور مي 

  .كند  مياران اروپامحوري است سستغرب بر مبناي عقلانيت و تمدن را كه ادعاي طرفد
عامليت، ساختار جهاني / ، پيدايش و ظهور غرب شرقي ـ هويت 13عنوان فصل 

هـا و     خصيـصه «كـه     گيري فصل گذشته مبني بر اين       در راستاي نتيجه   .باشد  ميو پيشامد   
طرفداران تفكر اروپامحوري موجب پيدايش و ظهور جهان        هايي كه بر طبق نظر        ويژگي

ـ يعني عقلانيـت و دموكراسـي ـ در خـلال عـصر پيـشرفت يعنـي بـين          اند غرب شده
نويسنده در پي آنـست     . )490ص  (»اند  در اروپا وجود نداشته   .  م 1900 تا   1500هاي    سال

بيـين طـي چهـار      ايـن ت  . كه به ارائه تبيين نظري ضد اروپامحور جايگزين خود بپـردازد          
  .گردد مرحله انجام و در نهايت مفهوم غرب شرقي به جاي غرب ناب پيشنهاد مي
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  نقد و ارزيابي كتاب
  نقد محتوايي. 1

كتاب هابسون جوامع شرقي به حاشيه رانده شده را به خط مقـدم داسـتان پيـشرفت در                  
 مباحـث   .هدف او ترسيم مجدد نقشه تاريخي جهـان اسـت         . گرداند  تاريخ جهان باز مي   

اصلي كتاب قانع كننده و آگاهي بخش بوده و در مديريت شواهد بخصوص اسناد مادي       
هاي پژوهشگران برجسته تـاريخ خاورميانـه و آسـياي شـرقي همچـون         و آماري به داده   

هرچنـد كـار    . ژانت ابوالغد وچين شناساني هماننـد ژوزف نيـدهام اسـتناد شـده اسـت              
و متفكـرين و پژوهـشگراني چنـين رهيـافتي را           هابسون بدون سابقه نيست و پـيش از ا        

، اريك  1954-99اند همچون ژوزف نيدهام در كتاب دانش و تمدن در چين              متذكر شده 
 وآنـدره گونـدر     )1998شـرق در غـرب،      (، جـك گـودي      )1988گردد،    رشد باز مي  (جونز  

 جانبدارانهاما چيزي كه در اين كتاب جديد است نگرش          . )1988بازگشت شرق،   (فرانك  
دبيـات  نويسنده نسبت به تفكر اروپامحوري و تفسير مجـدد راديكـال از آنچـه كـه در ا                 

  .تاريخ اروپا اتخاذ شده است
مخـاطبين ايـن    . اما چند نكته ديگر درخصوص اين كتاب شايـسته يـادآوري اسـت            

مخاطـب  . كتاب را به هيچ وجه نبايد يكدست و از يك طيف و ذهنيت در نظر گرفـت                
كـه چگونـه نگـرش        ادعاي نويسنده، خوانندگان غربي است و اين      اصلي اين كتاب طبق     
] غربـي [هاي رايـج و متـداول در جامعـه          همگي برخلاف روايت  «به شرق در اين كتاب      

هدف كلي نويسنده نيز تغيير نگرش انـسان غربـي          . ) پيشگفتار نويسنده  11ص  (» باشند  مي
 و متـداول در جوامـع غربـي    به تاريخ جهان از طريق ارائه ديدگاه متضاد با روايت رايج         

  :باشد در اين خصوص چند نكته قابل ذكر مي. كنند. يعني تفكر اروپامحوري است
دانـد و     طور كه نويسنده كتاب هدف خود را نااميد كردن خواننده غربي مي              همان -1
كه به او يادآوري كند در تاريخ جهان فقط ما نبوديم، خواننده شرقي نيز بـا خوانـدن       اين

اما نكته مهـم در اينجاسـت       . شود كه پس ما هم بوديم       ز اين نكته شگفت زده مي     كتاب ا 
هـا تـا حـد     شود كه ذهنيت ما شرقي      كه با خواندن بحث هابسون اين واقعيت آشكار مي        

هـا ارائـه داده انـد و اكنـون نيـز بـا چنـين                  هايي است كه غربـي      زيادي متأثر از برداشت   
 شرق نيز همراه بـا غـرب تحـت سـيطره تفكـر      شويم كه هايي متوجه اين نكته مي     كتاب

نگريسته است و اين انفعال با تاريخ درخشان ارائه شده            اروپامحوري به تاريخ جهان مي    
  .از جوامع شرقي در اين كتاب متناقض است

 كتاب حاضر نشان دهنده پويش عقل نقاد و خود بنياد غربي است كه در راستاي                -2
هـاي متفـاوت و       ايـستايي همـواره زمينـه خـوانش       بازتوليد خـود و گريـز از سـكون و           
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هاي عقلي و فكري را مجاز داشته و از درون اين منازعات به حركت خـود در                   مخالفت
تفـسير  . دهـد   زواياي پنهان و عميـق زنـدگي بـشر ادامـه مـي             جهت فهم و آشكاركردن   

  .زده اروپامحوري است برانگيز هابسون تلنگري بر روايت رايج و خواب چالش
خاطب شرقي ضمن برگرفتن مطالب آگاهي بخش و اعتمادبرانگيز ايـن كتـاب              م -3

هـا،   لازم است بر اين نكته غور كند كه چگونه اين حقايق تاريخي مربوط به خود شرقي     
در واقع سؤال اينـست كـه جايگـاه    . گيرد  ها مورد پژوهش و تفسير قرار مي        توسط غربي 

  ها در نگاه به خويشتن خود كجاست؟ شرقي
رسد نيازمنـد دقـت نظـر         عاريف نويسنده از برخي مفاهيم گفته شده به نظر مي          ت -4

كه كتاب در راستاي هدف كلي خود ـ تغيير نگرش انـسان غربـي     طوري به. زيادي است
تـرين    گـذارد مهـم     ها و زوايا را در تفسير خود معلق مي          ـ برخي واقعيت   به تاريخ جهان  

ي مادي و كمي در تاريخ توسعه و پيشرفت جهـان           ها  نكته در اين رابطه تأكيد او بر داده       
ويژه تاريخ اروپا و غـرب اهميـت          كه وقايع چند سده اخير تاريخ جهان به         است حال آن  

عبارتي در نگاه نويـسنده       به. شوند  مسائل فكري و فلسفي در پيشرفت بشر را يادآور مي         
ر ايـن برهـه از   به توسعه، پيشرفت،ثروت و قدرت غيبت متغيرهاي كيفي كه اكنـون و د          

بـراي نمونـه    .زمان براي جوامع شرقي حيـاتي اسـت تـا حـد زيـادي محـسوس اسـت                 
و انقلاب صـنعتي    . م1100گيري او مبني بر هموزني كامل معجزه صنعتي چين در             نتيجه

  .بريتانيا متأثر از چنين رويكردي است
رق عامل  كه اگر ش    كه در پژوهش هابسون تناقض مهمي وجود دارد اين           نهايتاً اين  -5

ظهور و توسعه غرب مدرن بوده است در واقع او بـا كـم اهميـت نـشان دادن غـرب و                      
  .برد انقلاب علمي آن به خودي خود اهميت ميراث شرق را نيز زير سؤال مي
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هاي بلنـد   مترجم با آوردن پاورقي . كتاب از ترجمه نسبتاً خوب و رواني برخوردار است        
كه به ايران و جهان اسلام مرتيط اند سعي كرده بـه تكميـل              و مفصل بخصوص مباحثي     

هاي فـصول و نمايـه آورده شـده           انتهاي كتاب منابع مفصل، پانوشت     در .مطالب بپردازد 
  .است هر چند تقريباً كل نمايه ارائه شده با صفحات كتاب منطبق نيست
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